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  بررسي و نقد ديدگاه دكتر عابد الجابري دربارة خاستگاه تشيع
 

  
  1بويه آل عليرضا  26/06/1393: تاريخ دريافت
  2نسب علي اسلامي حمزه  12/10/1394: تاريخ تأييد

  
  چكيده
از مشهورترين متفكران معاصر جهان عرب است كه توانست در » دكتر محمد عابد الجابري«

وي در تلاش بود . اي دست يابد ن عرب و حتي غرب، به شهرت قابل ملاحظهمحافل علمي جها
ور است، راهكارهايي ارائه دهد؛ از  ها غوطه براي رهايي جهان عرب از مشكلات بسياري كه در آن

گانة ايراني، يوناني، صوفيانه، اسلامي خالص و عربي خالص هاي پنجاين رو به بررسي ميراث
هاي جهان عرب، ريشه در تشيع دارد كه آييني  ماندگي تمام عقب پرداخت و معتقد شد كه

هاي قديمي پيش از اسلام و عمدتاً ميراث ايراني، يمني، بيگانه از اسلام بوده و نتيجة ميراث
در اين مقاله، ضمن گزارشي دقيق از . سبأ، مختار و محمد بن حنفيه است اسرائيليات عبداالله بن 

داورهاي ناقص  ها، ادعاهاي فاقد سند و پيشبد الجابري، خطاها، لغزشخاستگاه تشيع در آثار عا
  .شود سنت نشان داده مي  او تماماً بر اساس منابع اصيل اهل

 
  واژگان كليدي

  .سبأ ها، مختار، عبداالله بن  عابد الجابري، تشيع، يمني

                                                        
  .و عضو انجمن كلام اسلامي حوزه علميه استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 1

)alireza.alebouyeh@gmail.com(  
  )j. )islaminasab@hotmail.comجوي دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه باقرالعلومدانش. 2
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  مقدمه
بحران فرهنگي و ها با  بعد از حملة ناپلئون به مصر و سقوط امپراتوري عثماني، عرب

ها به  از دو قرن پيش، عرب. اقتصادي مواجه شده و افتخارات پيشين خود را بربادرفته ديدند
ها اين سؤال مطرح شد كه  هاي فرهنگي و اقتصادي خود پي برده و در ميان متفكران آن بحران

ه و تاريك چرا تمدن اسلامي با آن دورة طلايي به افول رسيد؟ و تمدن غربي با آن دوران سيا
  ... .قرون وسطايي، شروع به درخشيدن كرده است؟ و

خصوص پس از شكست در  هاي فكري جهان عرب در نيمة دوم قرن بيستم و به جريان
و سردرگمي شدند؛ از  ، در عرصة عملي دچار شكست)1967  ژوئن(روزه از اسرائيل   ِ شش جنگ

ابري، هشام شرابي، محمد آركون و نصر محمد عابد الج: اين رو، انديشمندان جهان عرب مانند
حامد ابوزيد سعي كردند چگونگي تشكيل تمدن اسلامي در قرن دوم هجري را با نگاهي 

به عبارت ديگر، آنان در نظر داشتند با قرائتي نو از ميراث . انتقادي مورد پژوهش قرار دهند
ور است، رهانيده و در مسير  ها غوطه هايي كه در آن اسلامي، جهان اسلام را از بحران/ عربي 

هاي پيشين پيموده بودند و با  ها در سال اي قرار دهند؛ درست همان مسيري كه غربي تازه
هاي قابل توجهي  هاي ديرين خود و اصلاح اشكالات آن، توانسته بودند به پيشرفت واكاوي سنت

 .هاي فكري، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دست يازند در زمينه
شود كه  اي مهم پروژه جابري، در نقد ميراث گذشته و مذهب تشيع خلاصه مييكي از اجز

وي پس از تحليل . هاي جابري دربارة تشيع استنوشتار حاضر در پي بررسي و نقد انديشه
هاي ايراني، صوفيانه، يوناني، اسلامي ميراث(گانة موجود در فرهنگ عربي  هاي پنج مفصلِ ميراث

شاره به فلسفة حاكم بر جهان عرب به مثابة دانشمندي عليم و حكيم، و ا) خالص و عربي خالص
بر آن جوامع ) شاه ايران(هاي اردشير  مشكل اخلاقي جوامع اسلامي را در حاكم بودن انديشه

جابري، (» اند هنوز پدرشان اردشير را دفن نكرده«يابد كه آنان  مطرح كرده و در نهايت درمي
هاي ارزشي و اخلاقي در جوامع ها و انحطاط ماندگي تمام عقبوي معتقد است، ). 630: 2001

ها را  اسلامي، ريشه در تفكرات اردشير داشته و اگر خطايي از حاكمان عرب سر بزند، نبايد آن
العقل جابري آخرين سطور . نكوهش كرد، بلكه بايد به دنبال جسد اردشير بود و بر آن لگد زد

ها، ايران و ديگر كشورهاي  ها، مسلمان عرب«: برد پايان مي چنين به را اين الاخلاقي العربي
به نظر من، علتش آن است كه آنان هنوز در . انداسلامي هنوز بدان نهضت مطلوب دست نزده
  ).630: 2001جابري، (» اند درون خويش پدرشان، اردشير را دفن نكرده
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مذهب ساختگي تشيع،  كه، جابري معتقد است ميراث ايراني توانست با سخن كوتاه اين
توان به وصيت، علم سرّي، وراثت، بداء،  اخلاق عربي را به تباهي برد كه از آن جمله مي

: 2000جابري، (اشاره كرد كه توسط افرادي مانند مختار ... مهدويت، رجعت، غيبت، تقيه و
: 2000جابري، (ها  ، ايراني)286: 2000جابري، (، محمد بن حنفيه )71: 2001؛ جابري، 276
الاحبار و وهب بن  ، كعب)207: 2000جابري، (سبأ يهودي   ها از جمله عبداالله بنو يمني) 201
  .سازي شدعربي) 221و218: 2000جابري، (منبه 

شود؛  ترين دعاوي جابري دربارة خاستگاه تشيع، بررسي و نقد مي در اين نوشتار، تنها مهم
خي ملاحظاتي كه در تمامي تأليفات جابري دربارة البته پيش از پيمودن راه، اول بهتر است بر
  .كند، بيان شود ميراث ايراني و مذهب تشيع خودنمايي مي

مندان جابري با نگاهي آكنده از شك و  از مواردي كه باعث شده نه تنها بسياري از علاقه
مباني خصوص در حوزة  هاي مختلف فكري و اعتقادي، به ترديد، به تأليفات و آراي او در حوزه

گيري واداشته، ضعف منابع مورد  بسياري را نيز به موضع 1شيعي نگاه كنند، بلكه منتقدان
در واقع، عدم آگاهي جابري از تفكر اسلامي و منابع شيعي باعث شده كه وي از . استناد اوست

دام الاق يةنهاعبدالقاهر بغدادي،  الفرق بين الفرقاشعري،  مقالات الاسلامين: منابع سني مانند
 الفتاوينيشابوري و  المسائل في الخلاف بين البصريين و البغداديينشهرستاني،  في علم الكلام

  .تيميه مكرراً استفاده كند ابن
روشن است كه «: گويدجابري خود به اندك بودن منابع مطالعاتي خويش اعتراف كرده و مي

در ... ام هنگ فارسي كاملاً بيگانهمن تنها به زبان عربي تسلط دارم و براي مثال، با زبان و فر
دانيد ايرانيان از قرن پنجم هجري به بعد، ميراث اسلامي خود را به زبان فارسي  حالي كه مي

                                                        
ها نيز عمدتاً ديدگاه جابري دربارة تفكر شيعي  اند و برخي از آن هاي جابري پرداخته ناقدان بسياري به نقد انديشه. 1

هيچ موضعي را بدتر از موضع جابري اشاره كرد كه » كامل الهاشمي«توان به  ها مي از جمله آن. اند را تحليل كرده
تمام تفكر شيعي اعمال كرد و  بهداند و معتقد است جابري با نقد تشيع، سلطه نيروي عقل را نسبت  نسبت به تشيع نمي

سزاوار است تفكر شيعي با تمام مضامين، محتوا و تنوعش «: در پايان نيز حكمي عام و كلي صادر كرده و گفته است
نظام معرفتي [فرهنگ اسلامي معدوم و ملغا شود، چون نمونه خشن و زننده از مظاهر عقل مستقيل از تاريخ تفكر و 

» در فرهنگ عربي اسلامي است] هاي معرفتي بيان و برهان سازنده عقل عربي هستند عرفاني است كه در كنار نظام
التيار التغريبي زهير غزاوي در كتاب : توان به اين افراد اشاره كرد از ديگر ناقدان مي). 80ـ79: ق1416الهاشمي، (

نقد الجابري للعقل ، طراد حماده در كتاب العلماني العربي و دراسة فكر الامام الصادق ـ محمد عابد الجابري نموذجا
بحث فلسفي في حدود الشراكة بين العقل : كتاب العقل في الاسلامخليل احمد خليل در العربي و سمعه البستمولوجيا، 

  ... .و التراث و النهضة في اعمال محمد عابد الجابري) طارق بشري(جمعي از نويسندگان و العقل الدين، العلمي 
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پيش از (بنابراين، عدم آشنايي من با زبان و فرهنگ اسلامي ايراني و غيراسلامي . اند نگاشته
به عبارت ديگر، . به بحث بپردازم "نقد عقل اسلامي"شود كه در زمينة  مانع از آن مي) اسلام

: 1991جابري، (» گردد جا پيش از هر چيز، به ميزان توانايي و امكاناتم بازمي مسئله در اين
تمام افرادي كه به حوادث «: گويد وي در جاي ديگر، با اشاره به منابع مطالعاتي خود مي). 320

كم برخي از مصادر تاريخي ما يا دستدانند كه چگونه قرن اول هجري آگاهي و توجه دارند، مي
دانند و مصادر سبأ مي سنت به نحو عموم ـ فتنة زمان عثمان را از عبداالله بن  ها ـ منابع اهل آن

). 270: 2000جابري، (» اندرا اطلاق كرده "السبئيه"تاريخي ما به جنبش معارض معاويه، نام 
سنت اين است كه  ، گرايش روايات اهلنيز معتقد است دربارة تاريخ تشيع» مونتگمري وات«

نيز اين نظريه را تأييد » هانري كرُبن«). 67: 1370وات، (چيز را در تاريكي و ابهام نگه دارد  همه
اند و مطالعاتي تاكنون مستشرقان، اطلاعات علمي كه از اسلام به دست آورده« :گويد كرده و مي

ها  اند، همة آناسي كه با رجال علمي اسلام گرفتهاند و تمكه در كتب و آثار اسلامي انجام داده
ها تجاوز نكرده  سنت و تأليفات و آثار آن در محيط تسنن بوده و از انظار و عقايد علماي اهل

  ).6: 1360طباطبائي، ( 1»است
، 2شناساني مانند گلدزيهرسنت، مطالعات و تحقيقات شرق جابري علاوه بر منابع اهل

هاي خويش قرار داده است كه  را نيز پاية نظريه... و 4، هانري كربن3نهاميلتون گيب، ولهاوز
گفته باعث شده است تا نقدهاي  هاي غيرصحيح و ناقص آنان و مجموعة عوامل پيشدرك

 .اساس و نادرست باشد جابري بر مذهب تشيع، بي
  

                                                        
سنت اخذ  ولهاوزن و اهل ازكند، منابع خود را  زماني كه به عقايد تشيع اشاره مي» هاينس هالم«چنانچه امثال . 1
  ).62و42: 1385هالم، (كند  مي
چنان تا به  مواجه شديم و هم) مباني شيعي(ها  هاي گوناگوني از اين عقيدهبا شكل... هاي اسلامي ما در فرقه«. 2

  ).184: 1946جولدزيهر، (» امروز، گروهي از مردم در برخي اماكن، به آن عقايد ايمان دارند
رفي كرده را بدعتي يهودي مع» پادشاه/ نبي «ارتباط معناداري قائل شد و تفكر » يهوديت«و » تشيع«ولهاوزن بين . 3

قدرت خداوند روي زمين است، از ) نماينده(تفكري كه معتقد است پيامبر پادشاهي است كه نمونة «: و ادعا نمود
  ).185: 1976فلهوزن، (» يهوديت به اسلام منتقل شده است

عرفاني از / ي بر پيوند نزديك بين تعلق خاطر شديد ايرانيان به امور باطناسلام ايراني هانري كُربن نيز در كتاب . 4
ها و وي در طرح خود، برخي گرايش). 41: 1372عنايت، (كند سويي، و مباني فلسفي تشيع از سوي ديگر، تأكيد مي

ها را  گرا و هرمسي و مخالف عقلانيت دانسته و آنهايي عرفانها همچون شيعة اثناعشري را وابسته به جريانديدگاه
  ).51: 1373كربن، (كند رد مي
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  هاي ابتدايي تشيع در يمن ريشه
آشكار  Jكه بلافاصله پس از رحلت پيامبرهاي ارتدادي را جابري، پيامبرنمايان و جريان

. داند كه پيش از بعثت در عربستان وجود داشته است هايي مي شدند، ريشه در حركت
و دو دين مسيحيت و يهوديت بود كه اين دو » هرمسي«العرب، محيطي آكنده از تفكرات  ةجزير

حي در شرق تفكر يهودي در يمن و تفكر مسي. نيز در تفكرات هرمسي غرق شده بودند
اي تفكر هرمسي و جريانات غنوصي، به نبوت به سان پديده. العرب و شام حاكم بودند ةجزير

العرب، هرمسي شده بود و  ةعلاوه بر آن، يهود نيز در جزير. نگريستندمي عادي و قابل دسترس
 يتمام اين عوامل، زمينه را برا. داد تورات نيز همواره ظهور پيامبر جديدي را نويد مي

  ).198ـ197: 2000جابري، (سازي نبوت نبوي در ميان قبايل عرب فراهم ساخت عادي
ها و تأثير جريان غنوصي هرمسي در انديشة تشيع  با يمني Jجابري به ارتباط پيامبر

كه مادران ما يمني هستند،  با اين«: كند كه فرمود استناد مي Jاشاره كرده و به حديث پيامبر
ها و قريش از طرف مادر  يمني«در نتيجه ). 213: 2000جابري، (» تنسَب ما از قريش اس

با  Jكه پيامبر گرامي اسلام ديگر رابطة تجاري داشتند و بعد از آن خويشاوند بوده و با يك
اسماء بنت النعمان يمني ازدواج كرد و اشعث بن قيس يمني نيز خواهر ابوبكر را خواستگاري 

اري، رابطة سومي به نام خويشاوندي سببي تج انب مادر و رابطةكرد، علاوه بر رابطة نسبي از ج
: 2000جابري، (» ايجاد شد كه تأثير بسزايي در سياست عرب جاهلي و اسلام ايفا كرد

  ).214ـ213
ها در  سازد، با بررسي عملكرد يمني ها مرتبط مي را به يمني Jكه جابري، پيامبر پس از آن

شان در كودتا بر ضد عثمان و  ها و رهبريرسد كه شيوة يمني مدينه و كوفه، به اين نتيجه مي
و  jدر جنگ بين حضرت علي» اشعث بن قيس«هايي كه برخي از آنان، مانند گيريموضع

ها، سبئيه و علي وجود داشته است؟ چه ارتباطي بين يمني: معاويه كردند، طرح اين سؤال را كه
  ).214: 2000جابري، (سازد كاملاً موجه مي

توان اشاره كرد؛ نخست، انتقال با يمن، به دو واقعة ديگر نيز مي j دربارة ارتباط علي
در هنگام  jحضرت علي. اشپايتخت به كوفه و ترك مدينه با تمام اهميت تاريخي و ديني

اموال و مردان در «: اعتراض اشراف انصار و تلاش آنان براي باقي ماندن در مدينه، فرمود
عباس با  ابن. از مكه به كوفه jو دوم، خروج امام حسين). 215: 2000ري، جاب(» ...عراقند

: چنين نصيحت كرد براي خارج شدن از مكه، آن حضرت را اين jشنيدن تصميم امام حسين
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خواهي در مكه بماني، شخصي را به يمن  ابا داري و نمي] يزيد[اگر از جنگ با اين ستمگر «
جا اقامت گزين و  جا ياران و برادراني داري؛ در آن ر آنبفرست كه در حاشيه قرار دارد و د

  ).215: 2000جابري، (» انديشه و دعوتت را منتشر كن
ها، تشيع  گيري از آن هاي مزبور، از جمله دلايلي است كه جابري تلاش كرده با كمك گفته

ا استناد به وي تأثير جريان غنوصي و هرمسي در انديشة تشيع را ب. ها ارتباط دهد را به يمني
؛ در )213: 2000جابري، (كند  دربارة يمني بودن مادران ايشان اثبات مي Jحديث پيامبر

هاي ارتدادي بعد از رحلت يابي ظهور پيامبرنمايان و جريان كه در ريشه حالي كه خود وي با اين
 معتقد است عواملي چون مسيحيت و يهوديت موجود در يمن كه آكنده از تفكرات Jپيامبر

سازي نبوت نبوي در ميان قبايل عرب فراهم  هرمسي و غنوصي بودند، زمينه را براي عادي
، لكن بين دين اسلام و مذهب تشيع قضاوتي ناصحيح )198ـ197: 2000جابري، (ساخت 

سنت  ها دانسته و دين اسلام را كه در مذهب اهل داشته و تنها مذهب تشيع را متأثر از يمني
العرب به  ةه از تفكرات هرمسي و غنوصيِ موجود در يمن به نحو خاص و جزيرادامه يافته، بيگان

  .داند نحو عام مي
كند  گيري مذهب تشيع معرفي مي جابري در حالي رابطة خويشاوندي را از عوامل شكل

سنت، مستشرقان و تشيع به اين نتيجه  وجو در تأليفات اهل كه با جست) 214: 2000جابري، (
  :جموع پنج نظريه دربارة ريشة تشيع وجود داردرسيم كه در م مي

گيري تشيع  گانه را عامل شكل برخي، دشمنيِ ايرانيان با خلفاي سهريشة ايراني داشتن؛ . 1
سنت، امپراتورى ايران را  جا كه عمر بن خطاب و اهل معتقد است، از آن» ادوارد براون«. دانند مي

تند؛ از اين رو در لباس مذهب شيعه، كينة خود را به نابود كردند، مورد نفرت ايرانيان قرار گرف
علاوه بر  j عمر نشان دادند و تمام شيعيان، دشمنِ سه خليفة نخستين هستند و معتقدند علي

به جانشيني تعيين شد كه در  Jاست، به وسيلة پيامبر Jكه داماد و پسرعموي پيامبر آن
و گلدزيهر نيز ). 29و28: 1354ون، برا(شود  Jنتيجه، تنها علي بايد جانشين رسول خدا

گيري و فشارهايي كه بر تشيع وارد شده است، از ميراث  عدم انعطاف، سخت: معتقد است
زرتشتي است؛ يعني فرهنگ ايراني در طول تاريخ، بر تشيع تأثيرگذار بوده است؛ اما تشيع داراي 

  ).62: 1998هاني، (زند  اصلي عربي است و افكار يهوديت و مسيحيت نيز در آن موج مي
سبأ يهودي، با اقتباس  يكي ديگر از باورها اين است كه عبداالله بن ريشة يهودي داشتن؛ . 2
ها با تعاليم اسلام و گاهي ميراث ايراني، اين مذهب را  هاي يهودي و آميختنِ آن اي از آموزه پاره

انچه ولهاوزن واقعيت ؛ چن)278و277: 1955؛ امين، 20: 1361اشعري قمي، (به سرانجام رساند 
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ريزي كرده و براي او پيشينة عميقي در يهود قائل است كه با  تاريخي را مطابق تخيلاتش پي
  ).170: 1976ولهاوزن، (طرح عقايد خرافي و انحرافي، قصد ضربه زدن به اسلام را داشت 

حيد، معاد برخي نيز بر اين باورند كه اصول اسلام مانند تو ريشة يهودي ـ مسيحي داشتن؛. 3
باعث دوري تشيع از » امامت«و نبوت با اصول مسيحيت يكسان است؛ اما اضافه شدن اصل 

در مسيح تجلي پيدا » االله«شود، و تثليث مسيحيت كه در آن  تسنن و نزديكي به مسيحيت مي
ترين فلاسفة  چنانچه يكي از بزرگ. در امامت تشيع است» االله«كرده است، همان تجلي 

به جاي » االله«داند و معتقد است كلمة  عاصر اديان، عصارة تشيع را امامت ميگراي م سنت
. تجلي پيدا كرده است Dگانه به قالب انسان درآيد، در ائمه دوازده Jكه فقط در پيامبر اين

 D ها به صورت بالقوه وجود دارد، لكن تنها در ائمه عقل محض نيز اگرچه در تمام انسان
 ).156: 1384، شوان(فعليت پيدا كرده است 

؛ از جمله )185: 1976، فلهوزن(هاي خود را از يهود اخذ كرده است  تشيع بسياري از آموزه
كه مشابه انديشة يهوديان درباره اخنوخ پيامبر است كه معتقدند زنده به آسمان رفته » رجعت«

مهدويت در «و ). 287: 2000جابري، (و روزي باز خواهد گشت تا زمين را از عدالت پر كند 
اين معنا در . است) شده مسح(بوده و معناي آن ممسوح  "Messiah ـ Messie"هاي بيگانه زبان

  ).287: 2000جابري، (» بين گذشتگان نيز معروف بوده است
تعدادي ديگر نيز با تأكيد بر ريشه داشتن تشيع در يمن  ريشة يمني پيش از اسلام؛. 4

... لم سرّي، وراثت، بداء، مهدويت، رجعت، غيبت، تقيه ووصيت، ع: هايي چون معتقدند، آموزه
الاحبار و وهب بن  ، كعب)207: 2000جابري، (سبأ يهودي   ها، از جمله عبداالله بنتوسط يمني

  .در قالب تشيع گسترش پيدا كرد) 221و218: 2000جابري، (منبه 
لكن دربارة زمان  دانند، برخي ديگر نيز تشيع را مذهبي اسلامي ميريشه در اسلام؛ . 5
گروهي از آنان، پيدايش تشيع را در روزهاي آغازين پس از  .يك: گيري آن اختلاف دارند شكل

آشكار شد  Jو در روز سقيفه دانسته و معتقدند تشيع در زمان رحلت پيامبر Jرحلت پيامبر
از . دانستند تر مي بيت، خودشان را نسبت به افراد ديگر قريش براي خلافت پيامبر شايسته و اهل

: 1955امين، (، دكتر احمد امين )215: 3، 1988خلدون،  ابن(خلدون  توان به ابنها مي جملة آن
و ) 104: 2، 1358يعقوب،  ابي ابن(، يعقوبي )371: 1، 1935ابراهيم، (، دكتر حسن ابراهيم )266

؛ امين، 189: 1946جولدزيهر، (اشاره كرد ) 274و  268ـ267: 2، 1394بلاذري، (بلاذري 
حزم و ديگران معتقدند، تشيع در اواخر عهد عثمان و در  افرادي مانند ابن .دو). 278: 1955
؛ فياض، 326: 1964نديم،  ابن(وجود نداشته است  Jجمل آشكار شد و در زمان پيامبر جنگ
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فرغل، (ها را ذكر كرده است  و يحيي هاشم فرغل به صورت تفصيلي اسامي آن) 37: 1406
و ) 175: 1964نديم،  ابن(نديم  ، ابن)18ـ17: ق1404نوبختي، (نوبختي  .سه). 105: 1، 1972

دانند و برخي مانند مي j گيري تشيع را در ايام خلافت حضرت عليشكل اي ديگر، عده
ناث، (ناث . و ر) 44: ق1406فياض، (، عبداالله فياض )67ـ20: 1370وات، (مونتگمري وات 

بسياري نيز معتقدند، تشيع  .چهار. دانند ي جنگ جمل مرتبط ميآن را به ماجرا) 25: 1370
؛ وائلي، 23: 1، 1982؛ شيبي، 23: 1969ليثي، (بعد از حادثة عاشورا شروع به رشد و نمو كرد 

 j گيري شيعه را بعد از صلح امام حسن و برخي نيز مانند طه حسين، شكل) 26و 25: ق1414
گيري تشيع را يعه و اكثر محققان مذاهب ديگر، شكلش .پنج). 973: 1968حسين، (دانند  مي

را در  j محبت و اعتقاد به حضرت علي Jدانسته و معتقدند پيامبر Jمربوط به زمان پيامبر
را آشكار ساخت؛ چنانچه  j نفوس مردم قرار داده و در حوادث گوناگون، جايگاه حضرت علي

نزد «: كند از جابر بن عبداالله نقل مي» بينه«عساكر در تفسير آية هفتم سورة  سيوطي از ابن
كه جانم در  سوگند به آن": فرمود Jپيامبر. وارد شد j بوديم كه حضرت علي Jپيامبر

إِنَّ « : در اين هنگام، اين آيه نازل شد "!دست اوست، اين و شيعيانش در روز قيامت رستگارند
ه كأوُلئ اتحاللُوا الصمع نُوا وينَ آمةِالَّذِريرُ الْبخَي 859: 8، 1993سيوطي، (» م.(  

و با دستور  Jرسيم كه بناي تشيع در زمان پيامبر با توجه به دلايل ذيل به اين نتيجه مي
  :ريزي شده است مستقيم خداي متعال، پايه

، j حضرت علي 1، گروهي از اصحاب با مشاهدة فضايلJدر عصر پيامبر اكرم .الف
داران آن حضرت  كم به عنوان دوست به آن حضرت پيدا كرده و كم بستگي معنوي خاصي دل

توان به سلمان فارسي، عمار ياسر، مقداد بن اسود، ابوذر  ها مي شناخته شدند كه از جملة آن
معروف » رواد تشيع«غفاري، ميثم تمار و بسياري ديگر اشاره كرد كه در منابع تاريخي با عنوان 

امين،  ؛18ـ17: ق1404ي، نوبخت(ند تشكيل داد Jصر پيامبرگشتند و جماعت شيعي را در ع
  .)32ـ29: ق1414؛ وائلي، 209: 3: تا بي

نگاران معتقدند، تشيع در روز سقيفه آشكار شد كه اين خود گران و تاريخ بيشتر پژوهش .ب
است، چون اصلاً قابل تصور نيست كه در طول يك  Jدليل بر وجود تشيع در زمان پيامبر

تا زمان رحلت ـ گروهي از مردم، مواضع مشخصي را اتخاذ كرده و  Jمان وجود پيامبرهفته ـ ز

                                                        
جرزي،  ؛ ابنق1424مغازلي،  ق؛ ابن1409ق؛ بزار، 1406نسائي، : (ك.ر jآگاهي از فضايل حضرت علي براي. 1

1994.(  
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هاي خاصي را در مقابل ديگران داشته باشند و حتي خود را جانشينان بلافصل ديدگاه
ها  بدانند، به طوري كه حكومت وقت احساس خطر كرده، در مقام معارضه و حذف آن Jپيامبر
  ).30: ق1414وائلي، (برآيد 
گيرد، بلكه نيازمند افرادي است  باره شكل نمي هيچ عقيده و مذهبي، تصادفي و به يك .ج

تر اشاره شد كه علاوه بر نصوص  پيش. كه به مرور زمان باعث رشد و انسجام آن مذهب شوند
ها را  هاي آنپرداخته و ويژگي Jبسياري كه به معرفي گروهي به نام تشيع در زمان پيامبر

داري از حضرت  اي از اصحاب نيز به خلافت ابوبكر اعتراض داشته و به جانب د، عدهانبيان كرده
؛ 125و124: 2ق، 1358يعقوب،  ابي ؛ ابن268و267: 2ق، 1394بلاذري، (پرداختند  j علي

؛ از اين رو، هر كسي كه آشنايي اندكي با سقيفه و )449و  448، 446: 2ق، 1387طبري، 
هاي شد، خواهد دانست كه مواضع متعددي كه از جانب گروهحوادث مربوط به آن داشته با

هاي توانست ريشه در بازة زماني محدودي داشته باشد، بلكه بايد ريشهمختلف اتخاذ شد، نمي
  .وجو كرد جست Jآن را در زمان حيات پيامبر

  گذاران تشيع سبأ؛ از پايه  عبداالله بن
: گويدسبأ مي عمر، دربارة عبداالله بن جابري به نقل از طبري و بر حسب روايت سيف بن 

بود كه در زمان عثمان مسلمان شد و با گردش ) يمن(سبأ شخصي يهودي از اهالي صنعا  ابن«
: 2000جابري، (» سعي در گمراهي آنان داشت) حجاز، بصره، كوفه و شام(در بلاد مسلمانان 

بن  ةغفاري، ابودرداء و عبادوي در شام با ابوذر ). 647: 2ق، 1387طبري، : ؛ به نقل از216
صامت ديدار كرد و چون نتوانست به منويات خويش دست يابد و آنان را با خود همراه كند، از 

كند حضرت تعجب است از فردي كه گمان مي«: جا خارج شده و به مصر آمد و به آنان گفت آن
نَّ الَّذي فَرضَ إِ« : گويد كند و همين شخص در حالي كه خداي متعال ميرجوع مي jمسيح

 گردد، به دروغ متهمبرمي Jاگر بگويد پيامبر) 85: قصص(» معاد  عليَك القْرُآْنَ لَرادك إِلى
. لذا مصريان رجعت را پذيرفتند» .به رجعت از مسيح سزاوارتر است Jپس پيامبر! شودمي

علي نيز وصي . دهزار پيامبر بودند و هر كدام نيز داراي وصي بودن«: سپس به آنان گفت
پس به پا خيزيد و امر به معروف و . است، اما عثمان به ناحق وصايت را از علي گرفت Jپيامبر

طبري، : ؛ به نقل از217: 2000جابري، (نهي از منكر كنيد و مردم را به اين امر دعوت كنيد 
  ).647: 2، ق1387
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حقيقي است؛ فردي يهودي  سبأ، شخصيتي ابن«: رسد كه جابري در پايان به اين نتيجه مي
كه در حق وي غلو كرد، علي  لكن بعد از آن. گشتكه بعد از به خلافت رسيدن علي، گرد او مي

وي را به مدائن تبعيد كرد و چون علي ترور شد، شروع به نشر انديشة رجعت و وصايت كرد و به 
ها و عقايدي كه عمدة انديشه). 221: 2000جابري، (» اولين غالي در حقّ علي تبديل گشت

، 1سبأ است اي به خود گرفته، برگرفته از تفكرات ابنوجود دارد و جنبة اسطوره» امامت«دربارة 
توان ارزيابي الاحبار و وهب بن منبه مي و او را به عنوان ضلع سوم اين حوادث و در كنار كعب

  ).218: 2000جابري، (تبار است  كرد، كه اين دو فرد يمني و وهب بن منبه نيز يمنيِ ايراني
  :سبأ اشكالات متعددي وارد است؛ از جمله بر تئوري ابن

اولين مورخي است كه افسانة عبداالله بن سبأ را فقط به روايت سيف ) ق310. م(طبري . 1
و منبع تمامي مورخان بعدي در نقل ) 378: 3ق، 1387طبري، (كند  بن عمر تميمي نقل مي

فَابتَدأْت بِالتَّاريِخِ «: گويدمي) ق630. م(اثير  است؛ چنانچه ابناين داستان نيز فقط همان طبري 
لَيالْكاَفَّةِ ع نْدلُ عوعْالم تَابالْك وإِذْ ه ِريفرٍَ الطَّبعوجأَب امالإِْم نَّفَهي صالكَْبِيرِ الَّذ ْندع وعْرجالْم و ه

هإِلَي لاَفاخْتكنم، زيرا  أبوجعفر طبري آغاز مي تاريخ كبيركتاب، سخنانم را با ؛ من در اين »ال
شود  سنت مورد اعتماد است و هنگام اختلاف، به آن رجوع مي كتاب او در ميان تمام اهل

: گويد بعد از نقل اين افسانه مي) ق774. م(كثير دمشقي  و نيز ابن). 3: 1ق، 1417اثير،  ابن(
»َا ذكََرهم لخََّصذاَ مذاَ الشَّأنِْ هةِ همنْ أَئع ةُ اللَّهمحريِرٍ رنُ جفرَِ بعوج؛ اين خلاصة آن چيزي »أَب

و مورخان ). 275: 7، 1988كثير،  ابن(است كه طبري از بزرگان اين ماجرا نقل كرده است 
رشيدرضا، (، محمد رشيد رضا )166: 2، بخش2، 1988خلدون،  ابن( 2خلدون ديگري چون ابن

را فقط و فقط از طبري نقل » عبداالله بن سبأ«نيز افسانة ... و) 103و  49، 45، 6، 4: 1947
  .اند كرده
هاي طبري متوجه  در عصر حاضر، گروهي از مورخان با بررسي دقيق اسناد گزارش. 2
براي اولين بار طه حسين، . است» سيف بن عمر تميمي«اند كه تنها راوي اين داستان،  شده

سبأ فردي خيالي بوده و از سوي دشمنان   با بررسي خود دريافت كه عبداالله بن محقق مصري،
اسلام براي ضربه زدن به اسلام ساخته و پرداخته شده است، چراكه ورود شخصيتي يهودي در 

                                                        
المقالات و الفرق اشعري، التبصير في الدين اسفرائيني، الملل و النحل شهرستاني، التنبيه و : ك.براي اطلاع بيشتر ر. 1

  .حزم ظاهري بغدادي، و الفصل في الملل و الاهواء و النحل ابن الرد علي اهل الاهواء و البدع ملطي، الفرق بين الفرق
جعفر الطبري اعتمدناه للوثوق به و لسلامته من الأهواء الموجودة في كتب  هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي«. 2
  ».قتيبة و غيره من المؤرخين ابن
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علامه عسكري نيز سيف ). 98: 1968حسين، (توانست مشروعيت آن را زير سؤال برد  تشيع مي
ها دشمني  وي عدناني بوده و با قحطاني: دانسته و معتقد استبن عمر را شخصيتي خيالي 

سبأ سعي   اش، با جعل و اختراع عبداالله بن اي و ضدشيعي هاي قبيله داشته و تحت تأثير گرايش
ها كه در قبايل يمنيِ شيعي، نمود بيشتري داشتند وارد سازد  كرد بيشترين ضربه را به قحطاني

سبأ را  هايي از تشيع كه جريان ابن مه عسكري با بررسي كتابعلا). 2ق، 1392عسكري، : ك.ر(
است و از رجال كشي  ها، گيرد كه منبع اصلي تمام روايات اين كتاب اند، نتيجه مي ذكر كرده

سبأ  كرد، لذا منبع روايات وي دربارة ابن جا كه كشي از افراد ضعيف نيز نقل روايات مي آن
كند  راي غيرمعتبر بودن روايات كشي كفايت ميهاي ملل و نحل است كه همين ب كتاب

 ).255ـ215: 2ق، 1392عسكري، (
سنت به شدت تضعيف شده است؛ چنانچه نسائي  تنها راوي اين داستان، در رجال اهل. 3

حبان  و بزرگاني مانند ابن). 187: 1ق، 1405نسائي، (» سيف بن عمر ضعيف است«: معتقد است
» كردبن عمر متهم به زندقه بوده و حديث جعل مي سيف«: كنندبه صراحت بيان مي

مزي، (، مزي )91: ق1405اصبهاني، (افرادي مانند ابونعُيم اصفهاني و ). 345: 1تا،  حبان، بي ابن(
: 4ق، 1326عسقلاني، (حجر عسقلاني  و ابن) 255: 2، 1382ذهبي، (، ذهبي )326: 12، 1980
  .دانند مي» ساقط الحديث«او را توصيف كرده و » زندقه«نيز وي را به ) 295

سبأ مانند جابري، ناخودآگاه ايمان، عدالت و علم بسياري از بزرگان  ناقلان افسانة ابن. 4
در زمان عثمان، فردي يهودي به «: گويد اند؛ چنانچه طبري ميصحابه و تابعين را زير سؤال برده

مسافرت خود به بلاد اسلامي مانند كوفه، نام عبداالله بن سبأ از صنعا، اسلام را اختيار نمود و با 
رجعتي  Jوي براي پيامبر اسلام. شام، مصر و بصره، افكارش را در ميان مسلمانان رواج داد

نيز  j و نيز براي هر پيامبري جانشيني است و علي. قائل بود jمانند رجعت حضرت عيسي
بود، بايد امت اسلامي قيام جا كه عثمان غاصب حقّ علي  است و از آن Jجانشين پيامبر اسلام

 j كشيدند و حكومت را به عليكردند و عثمان را از قدرت و خلافت به زير ميمي

القدري مانند ابوذر غفاري، عمار ياسر، محمد بن  در اين ميان، صحابة جليل. گرداندندبرمي
اشتر و بكر، صعصعة بن صوحان عبدي، مالك  حذيفه، عبدالرحمن بن عديس، محمد بن ابي ابي

ديگران تحت تأثير تبليغات سيف بن عمر قرار گرفتند و عليه عثمان توطئه كرده و او را به قتل 
طبري، (» رساندند و حتي همين گروه در جنگ جمل و صفين نيز نقش اساسي داشتند

سبأ توانست ابوذر غفاري، عمار ياسر و  جابري نيز معتقد است، ابن). 379ـ378: 3ق، 1387
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، در حالي )221: 2000جابري، (را بر ضد عثمان با خود همراه سازد  1)مستضعفين(امثال وي 
؛ سراسر »ملئَ عمار بنُ ياسرٍ إيِماناً إِلىَ مشَاشه«: دربارة عمار ياسر فرمود Jكه پيامبر اكرم

؛ 74: 5، 1991؛ نسائي، 52: 1، 1990ماجه،  ابن(وجود عمار بن ياسر، مملو از ايمان به خداست 
  ).443: 3، 1990؛ حاكم نيشابوري، 858: 2، 1983حنبل،  ابن

: معرفي كرده و معتقد است» مؤمنين صادق«، مستضعفين را 2جابري با نقل احاديثي
حلقه زده و و گروهي را تشكيل داده  j اطراف علي Jمستضعفينِ از صحابه، از زمان پيامبر«

آنان پيشتازان مؤمنين صادق ... را اطلاق كرد "يدهجماعت عق"ها عنوان  توان بر آن بودند كه مي
اي مانند ؛ حال چگونه است كه صحابيان بلندمرتبه)224: 2000جابري، (» آمدند به شمار مي

گونه به عدم آگاهي سياسي و فهم ناقص از شرايط اين... حذيفه و عمار ياسر، محمد بن ابي
 !شوند؟ عدالتي متهم مي جامعه و در نتيجه به بي

ترين عامل را مهم» قبيله«جابري از ميان عوامل و كليدهاي قبيله، عقيده و غنيمت، . 5
 J، داماد و پسرعموي پيامبرj عليكه  با آن داند و به عقيدة ويتأثيرگذار در جامعه عربي مي

. شود اميه بر سر خلافت مغلوب مي هاشم نيز برخوردار است، در نزاع با بني بوده و از حمايت بني
، صحابيان و تابعين بزرگي مانند عمار ياسر، )سبأ  عبداالله بن(نشان   و نام  ما اين يهوديِ بي ا

سازد و با كمك شورشيان را با خود همراه مي Jبكر، طلحه، زبير و همسر پيامبر ابي  محمد بن
گانه  جابري كه در صدد تحليل تمامي تاريخ با كليدهاي سه. دهدبه حيات عثمان پايان مي

است  Jداند، در حالي كه نه صحابي پيامبر سبأ را عامل همة حوادث مي است، حال چگونه ابن
استفاده كند، نه قبيلة نيرومندي دارد تا مدافعش باشد و نه » عقيده«تا مانند ابوهريره بتواند از 

جاست كه  اين! برد اهداف خصمانة خويش سود جويد؟ غنيمتي دارد تا بتواند از آن در پيش
ابري خود را در سطح همان مورخان سنتي تنزل داده و تحليل تاريخي وي، نه بر پاية علم ج

  ).61: 1387اسلامي، (گرايي وي دارد است كه نشان از قوميت
توان وي را  حتي در صورتي كه از وجود چنين شخصيتي را قبول كنيم، باز هم نمي. 6

داند  مي jسبأ را از اطرافيان حضرت علي  مؤسس تشيع دانست، چراكه خود جابري، عبداالله بن

                                                        
  ).138: 2000جابري، (ياسر  زبير بن عوام، مقداد بن عمر، سلمان فارسي، ابوذر غفاري و عمار. 1
؛ به دوست داشتنِ چهار شخص »ذر و سلمان و مقداد علي و أبي: أمرت بحب أربعة لأن االله يحبهم«: Jپيامبر اكرم. 2

و حديثي كه در ). 419ـ409: 1987ذهبي، (علي، ابوذر، سلمان و مقداد : امر كردم، چون خداوند آنان را دوست دارد
؛ 577: 1987ذهبي، (گر خواهد كشت  ؛ تو را گروه طغيان»تقتلك الفئة الباغية«: فرمود به عمار Jآن پيامبر اكرم

  ). 323: 7، ق1387كثير،  ابن
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، jكه چون در حقّ وي غلو كرد، از سوي او به مدائن تبعيد شد و بعد از ترور حضرت علي
  ).221: 2000جابري، (شروع به نشر انديشة رجعت و وصايت كرد 

 j حضرت علي به الوهيتسبأ به عنوان فردي غالي كه  هاي ملل و نحل نيز از ابن در كتاب
با او به شدت برخورد كرد؛ نخست او را  j ياد شده و گفته شده است كه امام علي ،ل بودهقائ

علاوه بر آن، علماي شيعه ). 108: 1348طوسي، ( تبعيد و سپس دستور قتل او را صادر فرمود
اند و  ده و از او بيزاري جستهكراو را لعن  ،كتب شيعه«: گويد الغطا دربارة وي مي مانند كاشف

تر از  ملعون ،اند اين است كه عبداالله بن سبأ وي گفتهة كه رجاليون شيعه دربار ن سخنيمتريك
  ).42: ق1413الغطا،  كاشف(» آن است كه ذكر شود

  گذاران مذهب تشيع حنفيه؛ از پايه مختار و ابن
مختار قبيلة : گويدگيري تشيع پرداخته و مي جابري سپس به نقش مختار در شكل

هاي سياسي خود جامة عمل بپوشاند؛ در نتيجه ا بتواند به بلندپروازينيرومندي نداشت ت
لذا به توصية شخصيتي چون . اي، براي خود پايگاهي كسب كندكوشيد بيرون از روابط قبيله

را به خدمت گرفت و براي موفقيت بيشتر، » Jمحمد دعوت به آل«بن شعبه، شعار  ةمغير
مختار توانست به واسطة اين دو مؤلفه، گروه . ه آن افزودرا نيز ب) موالي(مسئله آزادي بردگان 

اي ايجاد كند كه از را گرد خود جمع كند و نيروي نظامي) موالي(كثيري از شيعيان و بردگان 
جايي كه مختار از  از آن. شد و خارج از قبيله، تحقق داشتها تشكيل مي عموم مردم و عجم
ها، قبيلة را به كار گرفت و از عموم مردم و عجم» دهعقي«بهره بود، مؤلفه چارچوب قبيله بي

وي اگرچه توانست به قدرت قابل توجهي دست يابد، اين . تشكيل داد) معنوي و عقيدتي(روحي 
از . دو داراي تناقضي دروني بودند؛ دفاع از بردگان با مالكيت شيعيان اشرافي در تعارض بود

مانند امويان بودند، مختار كوشيد اين دو گروه جا كه اين دو گروه داراي دشمن مشتركي  آن
متناقض را در نقطة مشتركي گرد هم آورد، لكن نتوانست به هدف خويش دست يازد؛ از اين رو، 

مراجعه  jسجاد] امام[كه تشكيل داده بود، ابتدا به ) معنوي و عقيدتي(به واسطة قبيله روحي 
). 270: 2000جابري،(نفيه متوسل شد اي نگرفت، به محمد بن حگاه كه نتيجه كرد و آن

اي مبهم حنفيه اگرچه خواستار خلافت و منتظر آن بود، لكن به درخواست مختار به گونه ابن
گشت كه به اسارت گرفته و اش بازميعلت آن، نوعي نقص بود كه به نسَب مادري«. پاسخ داد

دليّ را براي اثبات ادعاي جا، هيچ سند مست جابري در اين). 273: همان(» فروخته شده بود
  . كند خويش ارائه نمي
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حنفيه  ابن«: گويد هاي پدرش اشاره كرده و مي حنفيه دربارة جنگ جابري سپس به ترديد ابن
دار كه پرچم گونه كه در جنگ جمل با اين در جنگ جمل و صفين، موضعي مبهم گرفت؛ همان

و همين كه پدرش  "واالله الفتنة المظلمة العمياءهذه ": گونه ابراز كرد اش را اينپدرش بود، ناراحتي
أهل بيتين يتخذهما ": و در جنگ صفين نيز گفت. "أتكون فتنة أبوك قائدها": اين را شنيد، گفت

اين موضع مبهم، از ). 272: همان(» ")امية بني(نحن و بنو عمنا هؤلاء : العرب أندادا من دون االله
بود، لكن » علم«و » شجاعت«كه داراي دو نشانة بارز  و با اين. حقارت روحي وي حكايت داشت

حنفيه را به  ها به جاي آن دو، ابن تفاوت داشته و پدرش در جنگ cجايگاه او با حسن و حسين
جابري معتقد است، اين تحليلي كه . فرستاد و رقبا نيز ابايي از طعنه زدن نداشتند خط مقدم مي
زني صرف نبوده، بلكه بر اساس شواهد و  ديم، گمانهحنفيه و مواضعش بيان كر ما دربارة ابن

حنفيه كوشيد به واسطة دو خصوصيت، اين نقص را جبران  ابن). 275ـ274: همان(هاست  نشانه
ها ـ مانند آنچه در جنگ جمل از خود بروز داد ـ و  كند؛ نخست، نشان دادن شجاعت در جنگ

ته شد، به طوري كه برخي محدثان شناخ» راوي حديث«حنفيه به عنوان  ابن. ديگري، علم
ترين و از حيث تعداد، بيشترين كند، از حيث سندي صحيح احاديثي را كه وي از پدرش نقل مي

حسن و ... «گفت  او مي. باليد حنفيه نيز به واسطة آن به خود مي آورند؛ ابن احاديث به شمار مي
 ).275: همان(» ترم المها به احاديث پدرم ع ترند، اما من از آن حسين از من شريف

حنفيه براي امامت  تر و برحق بودن ابن، در جهت شايسته)علم(مختار نيز از اين خصوصيت 
هايي كه در آن وجود  و حق نيز اين است كه انديشة امامت شيعي و افسانه. شيعيان استفاده كرد

اين . گشت متمايز ميحنفيه به واسطة آن، از دو برادرش  گردد كه ابن اي برمي دارد، به خصيصه
تغيير ماهيت داد؛ و » اسرار علوم«و » سرّ تأويل«خصوصيت به سرعت به وراثت علم به معناي 

يا نسَب روحي » نبوت روحي«رفت و  اين چيزي بود كه از نبوت جسدي يا نَسب خوني فراتر مي
  ).275: همان(آمد  از آن پديد مي

نامند و اين فرقه را در كنار مي» مختاريه«بيشتر مورخان متقدم، مختار را صاحب فرقة 
هاي دانند كه افسانة امامت را بنا نهادند و اماممتفكراني مي» ةغلا«و » سبئيه«، »كيسانيه«

هاي ديگري تقسيم  ها نيز به فرقه گوناگوني را محور خويش ساختند و هر كدام از اين فرقه
در واقع، شعارها و تفكراتي كه ). 276 :نهما(شدند كه داراي آراي خاصي در هر مسئله بودند 

در انديشة امامت و حركت مختار وجود داشت، به صورتي ناگهاني آشكار نگشت، بلكه در امتداد 
كوفه . سبأ در كودتاي بر ضد عثمان بود كه از تفكر صرف به جنبة عملي تبديل گشت جريان ابن

هاي آنان و قبايل  رمسي بودند و ميراثو شهرهاي اطراف آن مانند مدائن و حيره، پيش از فتح ه
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هاي سياسي به كار  اي انجاميد كه به سرعت در نزاع گيري اعتقادات قديمييمني، به شكل
  ).278ـ277 :همان(گرفته شدند 

حنفيه قيام كرد و با خود  گيري تشيع معتقد است، مختار به نام ابن جابري دربارة شكل
هاي قديمي مغان آورد؛ مفاهيمي كه از اسرائيليات و ميراثاي دربارة امامت به ارمفاهيم تازه

پيش از اسلام اخذ شده بود؛ مانند وصايت، علم سرّي، وراثت، نبوت، بداء، مهدويت، رجعت، 
پيوسته به سرعت باعث تشكيل اسطورة امامت در نزد تشيع هم اين مفاهيم به... غيبت، تقيه و

كه قبول و هضم آن براي ذهن مسلماني كه در  شد و تصوراتي با اين مفاهيم مرتبط گشت
اين افراد . نمود گذشتة اسلام زيسته بود و يا از گذشتگان خود مطالبي شنيده بود، دشوار مي

براي ائمة » حلول«و » تناسخ«كارگيري مفاهيمي مانند  معروف شدند و با به» غلات«بعدها به 
  ).71: 2001جابري، (ة الوهيت بالا بردند ها را تا درج چنان غلو كردند كه آن j از نسل علي

حنفيه قيام كرد و با دستاويز قرار دادن وي، افسانة  كه، مختار به نام ابن سخن كوتاه اين
سبأ آغاز شده بود، ادامه داده و بعدها غلات نيز به اين امر  امامت را كه از يمن و عبداالله بن 

  .دامن زدند
شود كه پرداختن به تك  ها متعددي تقسيم مي سمتاين بخش از ادعاي جابري، خود به ق

از اين رو، تنها  ).11، 1394بويه،  نسب و آل اسلامي: ك.ر(ها در يك مقاله ممكن نيست  تك آن
  . شود حنفيه است، اشاره مي به انديشة وصايت و جانشيني كه به زعم جابري ساختة مختار و ابن

به سان خلافت، موروثي دانسته و از انتقال  ترين نشانة تشيع، يعني امامت راجابري مهم
وي معتقد است وصيت در اصل، ضد اختيار و براي حصر . كندتعبير مي» وصايت«امامت به 

اين مفهوم در زمان مختار بر نسَب روحي و بر وراثت علم سريّ . بود j امامت در فرزندان علي
بي نداشت، لكن باعث شد بابي وسيع براي رابطة نَسj  حنفيه با علي كه ابن تكيه داشت و با اين

نسب طبيعي نداشتند، گشوده شود  j حنفيه كه با علي انتقال وصيت از سوي افرادي مانند ابن
سمبل درماندگان و ضعفا بود و وصيتي كه از وي به  jحضرت علي). 282: 2000جابري، (

ف، وصيت به ضعفا و فقرا نيز فرزندانش رسيد، علاوه بر انتقال امامت به مثابة زعامت سياسي صر
نشدة گذشته به زمان حاضر به اميد برآورده  آمد؛ يعني انتقال آرزوهاي برآورده به حساب مي

رفت و مردم بدون امام  در نتيجه وصيت، جزء اساسي امامت به شمار مي. ها شدن آن
  ).283: 2000جابري، (توانستند رها باشند  نمي

كرد، به نيكي فت به متون تاريخي اسلاف خود مراجعه مياگر جابري در بحث وصايت و خلا
گرفت ـ براي اولين بار به شد كه خلافت موروثي ـ كه از استبداد سياسي نشئت ميمتوجه مي
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و اگرچه . دست خليفة اول انجام شد و خلفاي بعدي و امويان نيز با اشتياق اين راه را پيمودند
داند، لكن مانند عمر انتخاب ابوبكر را كاري س شورا ميجابري انتخاب خلفاي راشدين را بر اسا

بكر كانت فلتة  إن بيعة ابي«: كند كه گفت زده و نسنجيده دانسته و به سخن عمر استناد مي شتاب
كه خداوند شرّ آن را بازداشت  زده بود، جز آن ؛ بيعت با ابوبكر كاري شتاب»غير أن االله وقي شرهّا

سنت و تشيع بوده و  سخن مورد قبول تمامي مجامع روايي اهلاين ). 365: 2000جابري، (
  .گوياي اين مطلب است كه خلافت به اجبار بر مردم تحميل شده است

ابوبكر در «: نويسدگونه رفتار شد؛ چنانچه يعقوبي مي دربارة خلافت عمر نيز همين
ه عمر بن خطاب اش شدت گرفت، ب سال سيزدهم هجرت بيمار شد و چون بيماري الثانيِ جمادي

اما بعد، من عمر بن خطاب را بر شما گماردم، : چنين سفارش كرد اش اينبراي خلافت آينده
  ).136: 2ق،  1358يعقوب،  ابي ابن(» پس بشنويد و فرمان بريد

اگرچه جابري معتقد است، ابوبكر پيش از تعيين عمر با بزرگان صحابه كه اصحاب دولت 
ثمان بن عفوان، طلحة بن عبيداالله، أسيد بن حضير ألانصاري، عبدالرحمن بن عوف، ع(بودند 

، اما در )142: 2000جابري، (، مشورت كرده است و استبدادي در كار نبوده ...)سعيد بن زيد و
در زمان ابوبكر  jبرده نشده است و منابع كاملاً از نام علي» jعلي«هيچ منبعي نامي از 

پرداخت و مردم و بزرگان  رابر بيعت ابوبكر را ميساكت است، چراكه بهاي موضع خود در ب
وي اقدام ابوبكر در ). 143: 2000جابري، (صحابه نيز از شدت و غلظت عمر هراسان بودند 

از ارزيابي شخصي ابوبكر نسبت «تعيين عمر به خلافت را اجتهاد دانسته و معتقد است كه ناشي 
و همين اعتراف جابري، خود مهر ) 144: 2000جابري، (» به مصالح و شرايط جامعه بوده است

اي برگزيد كه نفره عثمان را نيز همان شوراي شش. تأييدي بر شورايي نبودن خلافت خلفاست
اي انتخاب عمر اعضاي آن را تعيين كرده بود و به شهادت خود جابري، اعضاي شورا به گونه

به عموي خود عباس گفت  jبود و از اين رو، علي jشده بودند كه بخت عثمان بيش از علي
  ).145: 2000جابري، (كه به خلافت نخواهد رسيد 

أتكون الخلافة بالصحابة و لا تكون بالصحابة ! واعجباه«: درباره شورا فرمودند j حضرت علي
آيا معيار خلافت، صحابي پيامبر بودن است، اما صحابي بودن و خويشاوندي ! شگفتا ؛»و القرابة؟

و نيز از ايشان شعري در همين مسئله » )190، حكمت 502: 1بي تا، الرضي، (ملاك نيست؟ 
پس چگونـه بود كه مشاوران  اگر تو با شورا كار آنان را به دست گرفتي،«: نقل شده كه فرمودند

تر  ات احتجاج كردي، ديگران از تو به پيامبر نزديك غايب بودند؟ و اگر بر مدعيان به خويشاوندي
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علاوه بر آن، جابري خود در هنگام بيان حوادث دوران عثمان، ). 503: مانه(» و سزاوارتر بودند
كند كه چون شورشيان محل حكومت عثمان نقل مي) 651: 2، 1387طبري، (به نقل از طبري 

لم اكن لاخلع سربالاً سربلنيه «: را محاصره كرده و از وي خواستند خلافت را رها كند، پاسخ داد
: 2000جابري، (روردگار آن را بر من پوشانيده، از تن بيرون نخواهم كرد ؛ پيراهني را كه پ»االله

  .جا بر حكومت، كشته شدكه در نهايت بر سر همين پافشاري بي) 227

  گيري نتيجه
سنت و  جابري از منابع اصيل تشيع استفاده نكرده و به صورت گزينشي، منابع اهل

هاي گسترده، خاستگاه تشيع و مباني  داوري پيشمستشرقان را منبع ادعاهاي خود قرار داده و با 
سبأ، مختار و  ها، عبداالله بن  با يمني jو حضرت علي Jآن را در رابطة خويشاوندي پيامبر

گري رابطة خويشاوندي را  وجو كرده است؛ در حالي كه هيچ مورخ و پژوهش حنفيه جست ابن
تنها شخصيتي ساختگي بوده و مطالب  سبأ نيز نه عبداالله بن . داند عامل يمني بودن تشيع نمي

كه از جانب خود » سيف بن عمر«و از تنها رواي آن به نام  تاريخ طبريمربوط به آن نيز تنها در 
گويي و جاعل حديث بودن متهم است نقل شده است، بلكه در صورت  سنت نيز به دروغ اهل

ته شده و ارتباطي با تشيع مردود شناخ Dسبأ، عقايدش كاملاً از جانب حضرات ائمه وجود ابن
و حتي  Jحنفيه نيز پيش از آن دو، در لسان پيامبر و عقايد منتسب به مختار و ابن. ندارد

  . مانند وصايت، در اديان ديگر وجود داشته است
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